
م، لینا، 8 ساله،  ی‌کند، دختران ی که اسرائیل خانه‌ها و ساختمان‌های غزه را ویران م در حال
ی‌کنند. ن‌های »بلند« م ن خانه‌ها و ساختما و امل، 6 ساله، وقت خود را صرف ساخت

ی‌سازد. ن م ی‌کند. فلسطی اسرائیل نابود م
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روزی در اوایـــل جنـــگ گفتـــه بود:»من نویســـنده‌ام 
و خطرناک‌تریـــن ســـاحم، قلمـــم در خانـــه اســـت، 
امـــا اگـــر ســـربازان اســـرائیلی بـــه خانـــه‌ام حملـــه 
کننـــد همـــان را بـــه ســـمت آنـــان پرتـــاب می‌کنـــم.« 
قلمـــش، هم ســـاح بـــود و هم مرهـــم. با آن عشـــق 
می‌کاشـــت،  امیـــد  می‌ریخـــت،  اشـــک  می‌ورزیـــد، 
انتظار می‌کشـــید و صبر می‌کرد برای فلســـطین آزاد.

رفعت‌العریر، روشـــنفکر و نویســـنده فلســـطینی که در حمله هوایی روز چهارشنبه 
رژیم‌صهیونیســـتی در شـــهر غزه به همـــراه بـــرادر، خواهر و فرزنـــدان خواهرش به 
شـــهادت رســـید از بارزترین و مهم‌ترین معلمان زبان انگلیســـی در غزه به شـــمار 
می‌رفت. بســـیاری از دانشـــگاهیان به او لقب »پیشـــگام در زبان انگلیسی« را اعطا 
کـــرده بودند. تبحر در تســـلط بر زبان انگلیســـی و شـــناخت دقیقـــش از کلمه، به 
روایت‌هـــای العریر ضریب نفوذی بخشـــید تا صـــدای غزه را به جهان برســـاند. »ما 
یک عدد نیســـتیم )ما آمار نیســـتیم(« از جمله ابتکارات او بود تـــا واقعیات زندگی 
فلســـطینیان را بیـــان کنـــد. او گرچـــه راوی حقیقـــت و صدای مـــردم غزه بـــود اما 
شـــهادتش به معنای خاموش شـــدن صدای مردم غزه نیســـت که خود در آخرین 
نوشـــته‌اش خواســـته بود:»اگر باید بمیرم شـــما باید زندگی کنید تا داستان من را 
بازگو کنیـــد« آنچه می‌خوانید مروری اســـت بر نوشـــته‌های رفعت‌العریر در صفحه 

شخصی اینســـتاگرامش.

 زندگی در غزه راهی پیدا می‌کند
ی‌کند! ی پیدا م ی در غزه راه ی‌های اسرائیل، زندگ با وجود کشتارها و ویران

ن  ن خیابا ل پیش یک نفر از آ ن یک سا ی از آب درآمده است، یا چو ن یک نفر، قوم و خویش فلسطین ی‌کند چو ن را توجیه م ی فلسطینیا اســـرائیل سلاخ
ی‌کشند. ن علت ســـاده که نفس م رد شـــده است، یا به همی

م. ی‌کنی ی م م‌تر زندگ صم ی‌جنگد. هرچه اسرائیل وحشی‌تر شود، م ی م غزه اصرار دارد و برای زندگ
ی که اســـرائیل کارزار مرگ جدیدی را  م پرداخت؛ زمان ی‌کند. و ما به مقابله خواهی ی م ل و قتل عام اســـرائیل زندگ م، اشـــغا ن دهه ظل غزه با وجود چندی

ی‌کند. ی‌دهد و صدها هزار نفر را از معیشـــت آنها محروم م ن را هـــدف قرار م ن و ماهیگیرا ی‌کند، کشـــاورزا م  م ی‌کند، طناب را محک آغـــاز م
ی خود تسلط دارند. صوص ی خ ی‌ها بر زندگ ی‌کنند، زیرا فلسطین ی‌ها استقامت م م وحشیگری اسرائیل، فلسطین ی‌رغ اما عل

ن  ی‌دهد. ما هرگز کشته‌شدگا صرانه به مبارزه ادامه م ن م ی‌کند، فلسطی ی‌کند و در بالا زمزمه م ن م ی که مرگ ســـاخته اسرائیل در پس زمینه کمی هنگام
م. ی‌کنی ن اسرائیل را فراموش نم م. ما هرگز قاتلا ی‌کنی اسرائیل را فراموش نم

ن جنایات خود را خواهد داد. غزه مانند  م که اســـرائیل بزودی تاوا ی‌دانی م. و ادامه دهید زیرا م ی‌کنی م. و ادامه دهید. چادر برپا م ی‌کنی ن م مرده‌ها را دف
ن و صبح‌های سرد  ی تابستا ن کفش در ساعات روزهای طولان ی که کارگر در ای ن اســـت.بنگرید پول ی‌خیزد زیرا غزه خاری در گوشـــت غاصبی ققنوس برم

ن کلاه را برایش بخرد. ن که اصرار دارد مادرش آ ی‌گذارد. دختر کوچکش را ببی ی به دست آورده، غذا را روی میز م زمســـتان
ن دیگری  ن داستا ن. ای ن طور که فلسطی م بیشتر عمر کرده‌اند؛ هما ن ســـال ی و سلاح‌های پیچیده‌اش، جا ن باروت اســـرائیل ن ت گل‌های ظریف از چندی

ی است. و غزه غلبه خواهد کرد. از یک داوود ضعیف در برابر یک جالوت فولادی اســـرائیل
ی  م ســـاخت عل م داد. ما دوباره خواهی ی‌مانده‌ها افرادی ســـتمدیده، مســـتضعف و مورد خشـــونت و وحشـــیگری قرار گرفته‌اند. اما ما ادامـــه خواهی باق
ن. م آمی ی گویی ی م ن خشکیده در لحظه ای که در پاســـخ به دعای پیرزن ی که در گلویما م مرگ‌ومیری که از ســـوی اســـرائیل به ما تحمیل شـــده و غم رغ

ن جنگ، سقوط نخواهد کرد! ل غزه امشب، بدو ن حا هیولا سیر نشده است -با ای

#غزه
ن هست ن بوده..... همیشه فلسطی همیشه فلسطی

ن خواهد ماند همیشه فلسطی

ی شناسد ی‌ خواند و آوازش هراسناک است،هراس از آنچه که نم پرنده  اسیر م
ی‌شود شنید ن تپه‌ دور م ل دارد.....آواز او را از فراز آ اما هنوز آرزویش را به د

ی‌خواند. چرا که پرنده‌ محبوس،از آزادی م
مایا آنجلو

ی از »وائل الدحدوح« صویر اندوهگین ت
ن اشک انسانیت است  ن همسر، پسر و دخترش:» ای خبرنگار ارشد غزه پس از کشته شد
م شود« ی جهن ی‌تواند راه ی .  ارتش اشغالگر اسرائیل م نه اشک شکست یا ترس یا بزدل

ی‌دانستند که ما  ن کردند، نم آنها ما را دف
م  ن دانه‌ای همچو

م ما متحد ایستاده‌ای

»اگر باید بمیرم«
اگر باید بمیرم

تو باید زنده بمانی
تا قصه‌ام را بگویی

تا متعلقاتم را بفروشی
و با آنها، یک تکه پارچه بخری

و چند ریسمان،
)سفید باشد با یک دنباله بلند(

تا یک کودک در جایی از غزه
هنگام تماشای بهشت با چشمانش

در انتظار دیدار پدری که در میان شعله‌ها، او را ترک کرد
و برای هیچ کس، دست خداحافظی تکان نداد

نه حتی برای گوشت تنش
نه حتی برای خودش؛

بادبادک را ببیند، بادبادک مرا که تو ساختی، در حال صعود
و یک لحظه فکر کند فرشته‌ای آنجاست

که عشق را بازمی‌گرداند.
اگر من باید بمیرم

بگذار امیدآفرین باشد
بگذار قصه شود

»غرقه«
بر کناره سواحل مدیترانه،

من انسانیت را دیدم غرق در عرق،
شرمنده،

مرده،
با چشمانی برکنده،

و دستانی به سوی آسمان بلند که دعا می‌کردند،
یا از وحشت به رعشه افتاده بودند.

ح دهم. نمی‌توانم شر
دریا، تندتر از قلب یک عرب، می‌رقصد،

خیس از خون.
و تنها سنگریزه‌ها گریستند.

تنها سنگریزه‌ها.
»همه عطرهای عربستان نمی‌‌توانند«

تعفنی را معطر کنند
که اسرائیل می‌پراکند.

م که  م تا خبر دهی ی‌کنی م.....در غزه ما توئیت م ی‌بینی  در غزه ما خورشید را صد بار م
ن هنگام  م از ترس اینکه خانواده‌هایما م استراحت کنی ی‌توانی م..... در غزه ما نم زنده‌ای

ی کند ن کمک ن نخوابید ن اینکه ای ن شوند، بدو خواب، بمبارا
ی، بلکه مرگ است ن چیز نه امید است و نه زندگ ی‌تری در غزه قطع

ن رؤیا که همه چیز کابوس بوده است م با ای ی‌شوی در غزه ما بیدار م

ی در غزه  ی طلایی از زیر آوار ساختمان   ماه
ن توسط موشک‌های  امریکایی ساخت اسرائیل، زنده پیدا شد. پس از نابودی آ

م. ی‌سازی غزه را دوباره م

صدای مــــردمغــــــــــزهغــــــــــزه


